
اسفندیار
 در هفت خان -۳

گرگسار، پهلوان چینی که در سرپنجه 
رویین اســفندیار گرفتار آمده بود، پس از 
آگاهی از آنکه اسفندیار خان پنجم را نیز 
پشت سر گذارده، سخت غمین گشته، به 
خروش آمد و اســفندیار را گفت در خان 
ششم دیگر نه نبرد با دشمنی است که با 
تو به ســتیزه برخیزد و نه افسونگرى که 
بخواهد تو را افسون کند، آنچه به نبرد تو 
می آید، نه تیغ را کارآمد اســت و نه تدبیر 
را که برفی به بلنداى یك نیزه اســت و تو 
و سپاهیانت را در خود فرو می کشد. خرد 
تــو را اندرز می دهد راه رفتــه را بازگردى 
و کســی تو را براى این بازگشت سرزنش 
نخواهــد کــرد؛ چراکه دشــمنی در برابر 
توست که شکست ناپذیر است. اسفندیار 
پاســخ داد: «از این خــان نیز با همه توان 

گذر خواهم کرد ».
و چــون روشــناى بامــدادان دمیدن 
گرفــت، فرمان داد چادرها و ســراپرده ها 
برپــا دارند. هوا بهارین و دلپذیر بود. چون 
چادرها برپا شــد، به ناگاه تندبادى از روى 
کوهســتان وزیدن گرفت به ستوه آورنده 
و جهان چون پر زاغ ســیاه گشت و از ابر 
برفــی باریــدن گرفت و دیــرى نپایید که 
بلنداى برف از بلنداى پیکر سپاهیان فراتر 
رفت و برف همگان را در خود فرو کشید. 
اسفندیار به پشــوتن گفت: «این برف کار 
را بر ما دشــوار و زندگی را بــا درد و رنج 
همراه گردانــد. با مردى و پهلوانی به دم 
اژدها شتافتم، اکنون با این برف نمی دانم 
چه باید کرد. چاره این اســت که همه در 
پیشگاه یزدان پاك به نیایش بایستیم و او 
را بخوانیم و ســتایش کنیم، مگر از ما این 

رنج را بگرداند».
پشوتن که نماد نیکویی بود، به پیشگاه 
یــزدان پــاك آمــد، نیایش ها کــرد و از او 
خواســت این رنج از ســپاه ایران بگرداند. 
همان گــه نســیمی دلاویز وزیــدن گرفت 
و ابرهــاى تیــره را بــرد و چهره آســمان 
گشاده و مهربان گشــت. چون ایرانیان به 
خویش بازگشــتند و دل هایشــان به جای 
آمد، همچنان به نیایش بایستادند و چون 
سراپرده ها باران خورده و خیس شده بود، 
با ســپاهیان ســه روز و سه شب همان جا 
بماند تا نیروى رفته از ســرما به تن ایشان 
بازگشــت و در روز چهارم چون خورشید 
اســفندیار  گرفت،  درخشــیدن  گیتی فروز 
سران ســپاه خود را فراخواند و گفت باید 
سبك پیش رفت، در اینجا بارها فروگذارند 
و جــز جنگ افزارهــا هیــچ برندارند، هر 
سرهنگی که سد آبکش نزد خود دارد، آب 
و خورش را نیمه گرداند و بدین گونه باری 
که افزون بــود، همان جا بماند، مگر آنچه 
برای کارزار بایسته بود؛ باشد که به نیروى 
یزدان بر آن مردمان بدکنش پیروزى یابند.

 اســفندیار گفت دل نگــران آنچه رها 
کرده اند  نباشــند که چون بر آن دژ دست 
یابند، همــه داراى گنج و افســر خواهند 
شــد و چون خورشــید، چادر زردرنگ به 
سر کشید و باختر رنگ زرد به خود گرفت، 
همــه پهلوانان بنه بر جــاى گذاردند و با 
شــهریار خود همراه شدند. چون آسمان 
شب تیره گشت، در دیرگاهی دشت شبانه 
را درنوردیدنــد، به نــاگاه آواى پرنــدگان 

ماهی خوار به گوش شان رسید. 
اســفندیار از این آواز درشــگفت شد و 
برآشفته گرگسار را به نزد خود فراخوانده، 
گفت: «تو گفتی در این جایگاه آب نیست، 
هشــدار دادى کــه هیچ جــاى آرامش و 
خواب نیســت، اکنون آواى کلنگ شــنیده 
می شــود، چــرا مــا را از بی آبــی بیمناك 
گردانیدى؟» گرگسار پاسخ داد: «در این راه 
اگر آبی هم باشــد، آب شــور است و دیگر 
آنکه اگر چشــمه اى بیابــی، آب آن چون 
زهر اســت و تنها پرندگان و درندگان از آن 

می توانند بنوشند ».
اســفندیار فرمان داد ســپاه شــتابان 
بتازد تا این دشــت سترون را هرچه زودتر 

درنوردند.

وقتی مرگ در می زند
در دو ســال جنگ اوکراین، آمار تلفات 
کلی دو طــرف درگیر جنــگ (روس و 
اوکرایــن )  بــه نیم میلیون نفر رســیده 

است.
تقریبــا در ۲۵ ســال اخیر، در شــرایط 
صلح، مــا در کشــورمان همین تعداد 
(نیم میلیون نفر) را در حوادث رانندگی 

تلفات داده ایم!
در حالی که روســیه ســربازان جوان را به سنگرهای خط 
مقدم در اوکراین می فرســتد، میانگین سن اوکراینی ها در 

خط مقدم ۴۰ سال است!
باورش ســخت اســت، ولــی زلنســکی، رئیس جمهور 
اوکراین، تصمیم گرفته که نســل جــوان اوکراین را برای 
آینــده (اگر آینده ای باشــد) حفــظ کند. اوکرایــن اخیرا 
مجبور شــده که ســن ســربازی را از ۲۷ به ۲۵ برســاند 
(سن ســربازی در ایران ۱۸ سال اســت) و البته حتی در 
دوران جنگ، قانونی که کســی را به خاطر فرار از جبهه 
مجازات ســخت کیفری (غیرمالی) کننــد، وجود ندارد. 

زلنســکی شــاید بیش از حد امیدوار و 
خوش خیال است یا شــاید هم درست 
فکر می کند که کشورش را برای زندگی 
و نســل آینــده می خواهد حفــظ کند؛ 
چون احتمــالا تصور می کنــد حتی در 
صــورت پیروزی در جنگ، بدون جوانان 
اوکرایــن، آینده ای بــرای اوکراین وجود 
نخواهد داشت. میانگین ســنی تلفات رانندگی در ایران 
۳۸ ســال است. در کنار این تلفات، مرگ بر اثر خودکشی 
و ســایر حوادث، مرگ خودخواســته پزشــکان جوان و 
تلفات مشروب های دست ساز (که اغلب قربانیان جوان 
دارد)، در کنار مهاجرت و تخلیه شدن کشور از نیروی کار 
متخصص و حتی غیرمتخصص به نظر می رسد که ضربه 
ســنگینی به جامعه وارد می کند. تک تک این اعداد شاید 
در مقیاس کلان برای سیاست گذاران ما اهمیت چندانی 
نداشته باشد، ولی مجموع این عددها حتی از منظر کلان 
می تواند کشور را در سال های آینده با چالش های واقعی 

و لاینحل مواجه کند.

شاهنامه خوانی

تغییرات مادرشدن
دیروز در برخی کشورها روز مادر بود و بیشتر رسانه ها 
با اخبار و توصیه هایی برای دادن هدیه و بیرون رفتن با 
مادران همراه بود. در این میان گاردین گزارشی درباره 
تغییرات مادرشــدن بعد از همه گیری کووید منتشــر 
کرده اســت. این گزارش ســعی کرده به این پرسش 
پاســخ دهد که آیا پس از پایــان همه گیری، تغییراتی 
در نحوه مادرشــدن رخ داده اســت یا نه؟ بسیاری از 
تازه مــادران  معتقــد بودند که مادرشــدن در دوران 
کووید بسیار ســخت بود. آنها اغلب احساس تنهایی 
می کنند و نمی دانند با شــرایط خود چه کنند. در این 
گزارش به تجربه مادرانی که فرزندانشان را در دوران 
کووید به دنیا آوردنــد و در حالی که از راه دور به کار 
می پرداختند نیز اشاره شده است. مدیران یا کارمندان 
برتری که پــس از چند مــاه دریافته اند شرایطشــان 
دارای مشــکل اســت. آنان درگیر اضطــراب بودند، 
واکنش های ناگهانی نسبت به مسائل نشان می دادند، 
مشکل خواب داشــتند و هر لحظه منتظر بودند برای 
فرزندشــان اتفاقی بیفتد. نمی توانستند منطقی فکر یا 

تصمیم گیری کنند.
در برخی کشــورها ازجمله آمریکا قبل از کووید، از هر 
هشت زن، یک زن افســردگی پس از زایمان را تجربه 
می کــرد، اما در ســال ۲۰۲۰، این تعداد به یک ســوم 
افزایش یافت. پزشــکان و محققان مجبور شــدند به 
ســرعت برای حمایت از زنان باردار و تازه مادر شــده 

اقــدام کنند. اما گزارش این ســؤال را پرســیده حالا و 
چهار سال بعد، چه چیزی تغییر کرده و چه پیشرفتی 
رخ داده است؟ هرچند میزان افسردگی پس از زایمان 
در حال بازگشت به آمار قبل از کووید است، اما شرایط 

بحرانی است.
در حالی کــه اکثر مادران با عوارض جســمی دوران 
بارداری آشــنا هســتند، زمانی که از نظر روانی دچار 
مشکل می شــوند، کمک گرفتن برایشان سخت است.
اغلــب، آنها تصور می کنند این مشــکلات بخشــی از 
مادرشدن اســت و با وجود ســخت بودن  اما طبیعی 
اســت و بایــد آن را بپذیرند. آنــان نمی دانند چه کار 
کنند و نمی دانند با چه چیزی مواجه شــده اند. حتی 
برخی نمی دانند افســردگی پس از زایمان چیســت. 
کمک خواستن در این مواقع می تواند تأثیر شگرفی بر 
زندگی مادران داشته باشد. آنان در ذهنشان نگران اند 
که از ســوی مردم و اطرافیان خود به عنوان یک مادر 
بد شناخته شوند. از سویی دیگر اکثر مادران در مرحله 
بعد نگران این مســئله هســتند که آیــا مصرف دارو 
مشــکلاتی برای فرزند شیرخوارشان به همراه خواهد 
داشــت؟ پزشــکان با درمان مادران که از دارو گرفته 
تــا ارتباط اجتماعــی، رژیم غذایی و ورزش را شــامل 
می شود، برای رفع این شرایط اقدام می کنند. شرایطی 
کــه در صورت عدم درمــان، می تواند به افســردگی 

عمومی تبدیل شود.
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رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور از برکناری بیش 
از صد مدیر متخلف و ناکارآمد خبر داده اســت. دولت بر 
اســاس گزارش های ارائه شده از مدیران سطوح بالا اقدام 
به برکناری کرده تا سطوح میانی! این تغییرات به برکناری 

بیش از صد نفر انجامیده است. 

مدیر100

ایســنا: خســارت ناشــی از بارش هــای نیمه دوم 
فروردین مــاه فقط در بخش کشــاورزی جنوب کرمان 
بیش از هزارو ۱۶۰ میلیارد تومان بوده اســت. خسارت 
در امور عشایری بیش از ۱۸ میلیارد تومان بوده و به ۱۲ 
حلقه چاه، ۱۰ رشــته قنات، پنج دهنه چشمه، دوهزارو 
۴۰۰ کیلومتر ایل راه، ۳۳۱ رأس دام ســبک و ۴۰ جایگاه 

دام خسارت وارد شده است.

۱۱۶۰ میلیارد
تومان
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وزیر اقتصاد در نامه ای به وزیر راه و شهرســازی خواستار عدم  تخصیص 
سهمیه ســوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه 
شــخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده اســت. موضوع به یکی از مواد 
قانون بیمه شــخص ثالث مرتبط اســت که طی آن، صدور کارت و سهمیه 
سوخت وسایل نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است. گفته شده 
حدود ۲۳ هزار کارت ســوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن 

بیمه شخص ثالث باطل شده است.
این حرکت ابتدا از وزارت اقتصاد آغاز شــده است. بیمه مرکزی و وزارت 
اقتصــاد اولین قدم را برای حذف ســهمیه ســوخت خودروها و موتورهای 
فاقد بیمه برداشته اند. اکنون وزیر اقتصاد در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی 
خواستار «جدیت» و «قوت» بیشتر در این زمینه است. کلید موضوع در همین 
دو کلمه اســت. منظور از «جدیت» و «قوت» این است که بالاخره باید کاری 

برای حل این معضل انجام شود.
این تصمیم را باید شــجاعانه، مطلوب و بجا دانســت و بــا تمام قوا از 
آن حمایــت کرد. اما واقعیت آن اســت که به اصلی ترین مصوبه شــورای 
اطلاع رســانی دولت بی توجهی شده اســت. این شورا در اواخر سال گذشته 
بــه تمام دســتگاه ها ابلاغ کــرد که هیچ تصمیــم، مصوبه یــا لایحه ای را 
مادامی که پیوســت اطلاع رسانی آن به تصویب نرسیده باشد، مورد پذیرش 
و تصویب خواهــی قرار نخواهد داد. ایــن کار بزرگی بود که هم مردم و هم 
رسانه ها باید قدردان آن باشــند. در عین حال، انتظار می رود این شورا به این 
مصوبه خــود وفادار بوده و اجــازه  اعلام هیچ تصمیم اجرائــی را پیش از 

تصویب پیوست رسانه ای آن ندهد.
اقدام وزارت اقتصاد بدون پیوســت های رسانه ای می تواند اضطراب آور 

باشــد. این روزها هر خبری که کلماتی همچون ســهمیه، ســوخت، بنزین، 
گازوئیل و کارت ســوخت را در خود داشته باشد، به شدت حساسیت برانگیز 
اســت. این خبر هم از همان دسته است. اتفاقا اعلام این خبر موجب ایجاد 
جریان های منفی علیه وزارت نفت شده است؛ چرا که هر چیزی که به بنزین، 
گازوئیل و کارت ســوخت ربط داشته باشد، لابد در حیطه کاری وزارت نفت 
است. اما واقعیت آن است که وزارت نفت هیچ نقشی در این قضیه نداشته 
است، ولی احتمالا بیشترین بازخوردهای منفی را به خود جلب می کند. بعید 
نیست که متولیان وزارت اقتصاد هم گوشه چشمی به این واقعیت داشته و 

خیال شان از بابت موج های منفی علیه خود  راحت باشد.
از همه اینها گذشــته باید دستگاه های کلان مدیریت ارتباطات در سطح 

دولت، همه افکار عمومی را در پشت این تصمیم بیاورند.
فراورده های نفتی همچون بنزین و گازوئیل ازجمله ســرمایه های ملی 
و متعلق به تک تک مردم این ســرزمین اســت. هیچ شهروندی تمایل ندارد 
این ســرمایه به گونه ای خرج شود که هیچ ارزش افزوده و مابازایی برای او و 

اقتصاد کشور نداشته باشد.
چه  بســیار وسایل نقلیه هســتند که به دلایل مختلف در خدمت ناوگان 

حمل و نقل کشــور نیســتند. تعداد زیادی تاکسی در شــهرها وجود دار د که 
هیچ ترددی نداشــته و هر ماهه سهمیه   خود را با قیمت آزاد به متقاضیان 
می فروشــند؛ حال آنکه چه بسا یک تاکســی که با تمام توان مشغول کار و 
تلاش بوده و در حال خدمت به شــهروندان است، با کسری سهمیه مواجه 

شده و چاره ای جز توسل به سهمیه همکاران خانه نشین خود ندارد.
مشــابه این وضعیت اکنون برای ناوگان های سنگین فاقد بیمه شخص 
ثالث به اجرا گذاشته شده است. واقعیت آن است که هیچ وسیله نقلیه ای 
به  اندازه همین وســایل نقلیه عمومی و همچنین وســایل نقلیه ســنگین، 
محتاج بیمه شــخص ثالث نیســت . هر حادثه در نزد این وســایل می تواند 
آســیب ها، جراحات، خسارات و تلفات بسیار زیادی به جان و مال مردم وارد 

کند و این تکلیف قانونی نیز ناظر بر همین مسئله است.
اقدام وزارت اقتصاد طرح یک به یک ســازی کارت ســوخت و بیمه نامه 
شــخص ثالث را پشــتوانه خود دارد. طبق این طرح، بــه ازای هر بیمه نامه 
شــخص ثالث فعال وسیله نقلیه باید یک کارت سوخت وجود داشته باشد. 
با این اوصاف، تعداد وســایل نقلیه ای که در خدمت مردم و اقتصاد کشــور 

نیستند نیز شناسایی شده و از کارت سوخت و سهمیه محروم می شوند.
طبعا هر وسیله نقلیه ای که در حال فعالیت نباشد، نیازی به بیمه ندارد. 
وقتی یک وســیله نقلیه بیمه ندارد، به این معناســت که مدت زمان زیادی 
خانه نشــین بوده و در میان مدت نیز قصد فعالیت ندارد. چرا باید این وسیله 
نقلیه بتواند  مانند وسیله نقلیه ای که در خدمت اقتصاد کشور است، سوخت 

سهمیه ای داشته باشد؟
با این اوصاف، اگر این اقدام از پیوســت رسانه ای مطلوبی بهره مند بود، 
می توانست تا اعلی درجه همدلی و همراهی همه مردم را با خود جلب کند.

یک تصمیم بدون پیوست رسانه ای

یادداشت

روزها

پویا نعمت اللهی

شاهنامه پژوه
مهدی افشار 

علی مرسلی


